
غ از تکنیک زدگی  آوینی به »توسعه « فار
می اندیشید

دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگســـتان علوم و همکار 
شهید آوینی در مجله فرهنگ و زندگی:

شـــهید آوینـــی فکـــر می کـــرد باید بـــرای غلبـــه بر ایـــن جهان 
اندیشـــید؛ برای نفـــوذ بر این جهـــان و شـــناخت حقیقت آن، 
فکـــری کرد. نظر او این بود که ما باید در مورد مســـأله توســـعه 
فکر کنیـــم که چـــه توســـعه ای می خواهیـــم و چه توســـعه ای 
نمی خواهیم! توســـعه غربی اســـت یا غیرغربی؟ اگر توســـعه 
غیرغربی داریم، مبنای این توســـعه چیست؟ از این رو، توسعه 
یکـــی از دغدغه هـــای همیشـــگی او بود. کســـی کـــه می گفت 
این جهان، جهان تکنیک اســـت، می خواســـت به توســـعه ای 
غ از تکنیک زدگی و برآمده از عالم اســـامی  بیندیشـــد که فـــار

باشـــد. )در گفت وگـــو با هفته نامـــه پنجره(

 آوینی انقلاب اسلامی را عصر رستاخیز 
جهانی می دانست

دکتر حســـین کچوئیان، اســـتاد جامعه شناســـی دانشـــگاه 
: ن تهرا

شـــهید آوینـــی معتقـــد اســـت مـــا در دوران جاهلیـــتِ ثانویه 
زندگـــی می کنیم و مظهر تـــامّ و تمام جاهلیـــت ثانویه، غرب 
و تجـــدد اســـت. در تقســـیم بندی های او، رنســـانس، آغـــاز 
جاهلیت ثانویـــه و انقاب اســـامی عصر رســـتاخیز جهانی و 
در واقـــع شـــروع تحقق انتظار امامت اســـت. انتظـــار امامت 
یعنـــی ما همیشـــه منتظر باشـــیم که ایـــن اتفـــاق بیفتد ولی 
بســـته به اینکه چه درکی از زمانه داشـــته باشـــیم، این انتظار 
در مـــا شـــکل های مختلفـــی پیدا خواهـــد کرد. )در نشســـت 

غرب شناســـی ســـید مرتضی آوینی(

 آوینی، آغازگر عصر جدیدی در فهم نظریه  

تمدن اسلامی شد
دکتر وحید یامین پور، دبیر شـــورای عالی جوانان و نویسنده 

کتاب »ماجرای فکر آوینی«:
نمی خواهـــم در نقش آوینی اغراق کنـــم و بگویم نظریه پردازی 
اســـت که یک منظومه  فکری برای تمدن اسامی درست کرده 
اســـت؛ آوینی اگر وقت داشـــت شـــاید ۳۰ ســـال بعد این کار را 
می کـــرد. دغدغه فکری آوینی اســـام امریکایی، لیبرالیســـم، 
سیطره ِ  پوزیتیویســـم و از این دست مســـائل بود و از این عبور 
کرد و آغازگر عصر جدیدی در فهم نظریه  تمدن اســـامی شد. 

)در گفت وگو بـــا خبرگزاری مهر(

 آوینی منتقد تهی کردن جامعه از 
خصایص انقلابی بود

دکتر ســـجاد صفارهرنـــدی،  رئیـــس پژوهشـــکده فرهنگ و 
هنر اســـلامی:

شـــهید آوینـــی فرزند زمانـــه خود بـــود و دائمـــاً نســـبتش را با 
مســـائل تعیین می کرد. شـــاید مهمترین واقعیت آن  ســـال ها 
ایـــن بـــود کـــه اراده و خواســـتی وجود داشـــت کـــه حقیقت و 
اصالـــت انقاب را انـــکار کرده و زیر ســـؤال ببرند کـــه مابه ازای 
آن در سیاســـت، فرهنگ و رســـانه وجود داشـــت. خصوصاً آن 
جنبه رســـانه ای شـــهیدآوینی در قالب ســـردبیر ماهنامه سوره 
در خـــط  مقدم مبـــارزه با چنیـــن ایـــده ای بود. ســـید مرتضی 
درحـــال مبارزه بـــا ایـــده روزمره ســـازی و تهی کـــردن جامعه از 
خصایـــص و ویژگی های انقابی بـــود. )در گفت وگـــو با پایگاه 

مطالعاتـــی- تحلیلی فرهنگ ســـدید(

 آوینی هنر حقیقی را »هنر متعهد به ولایت 

الهی« می دانست
شهریار زرشـــناس، از نویســـندگان ماهنامه ســـوره در دوران 

سردبیری شـــهید آوینی:
از نظر شـــهید آوینـــی، هنر ذاتاً متعهد اســـت یا متعهـــد به امر 
الهـــی یا متعهـــد به امر شـــیطانی! امـــا بالاخره متعهد اســـت. 
در اندیشـــه او، اصـــولاً هنـــر برای هنـــر وجود ندارد و یک شـــعار 
دروغیـــن اســـت. آوینی، هنر حقیقـــی را هنر متعهـــد به ولایت 
الهی می دانســـت و مســـأله ولایت در نگاهش به عالم، محوری 
بـــود؛ به تعبیری، هنر را شـــأنی از شـــئون وجوبی انســـان و در 
ارتباط با ولایـــت می دیـــد. )در گفت وگو با خبرگـــزاری فارس(

بازتاب
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 از شـــهید ســـیدمرتضی آوینـــی بحق می تـــوان به 
عنـــوان »هنرمنـــد متعهـــد« یاد کـــرد. طـــرز تفکر، 
ســـبک زندگی و نگاهی که شـــهید آوینی به انسان 
امـــروز و انقلاب اســـلامی داشـــت گواه ایـــن مدعا 
اســـت که می تواند نماینده خوبی بـــرای »هنرمند 
متعهـــد« باشـــد. بنابراین جـــا دارد که در ســـالروز 
شـــهادت او به ویژگی های مکتب ســـید شـــهیدان 
اهل قلـــم و »الگوی ســـومی« بپردازیم کـــه او خود 

را بـــه آن ملتـــزم می کرد.

شهید آوینی؛ نماد تحول گرایی در اندیشه 
انقلاب اسلامی

شـــهید آوینی به دلیل توجه و تذکـــری که به مبانی 
اصیل اســـام داشـــت، توانســـت در حوزه فرهنگ، 

هنـــر و البتـــه بطور مشـــخص ســـینما، پیشـــگام و 
صاحب مکتب نظری خاص خود شـــود. آن چیزی 
که مکتب شـــهید آوینی را در عرصـــه فرهنگ، هنر 
و ســـینمای انقاب اسامی برجســـته می کند، نگاه 
رو به جلـــو، تحول گرا و به تعبیری »الگوی ســـومی« 
اســـت که او در نظر داشـــت و بدون گرفتار شـــدن 
در مشـــهورات زمانـــه و عـــادات و مدهـــای فکری، 

جســـورانه آن الگو را پیگیـــری می کرد.
شـــهید آوینی نه به »روشـــنفکرنما«های زمان خود 
وابســـتگی نظـــری داشـــت و نه بـــه »ســـنت زدگی« 
موجـــود کـــه در بعضـــی از جریان هـــا و گروه هـــای 
اجتماعی به چشـــم می خورد، دلبستگی پیدا کرده 
بود؛ همین رهایی و آزادگی، او را به یک »شـــخصیت 
ســـوم« بدل کرده  بـــود. همین التـــزام او به »الگوی 
ســـوم« منجر بـــه چالش هـــای نظری و عملـــی او با 
بســـیاری از افراد فعـــال و مدعی در حـــوزه فرهنگ 
و هنر شـــد. امـــا با این حـــال، او در عیـــن دیالوگ و 
گفت وگو بـــا آنـــان در هیچ یـــک از ایـــن دو جریان 
هضم نشـــد و نماد تحول گرایی در اندیشـــه انقاب 
اسامی شـــد و در حداقلی ترین تمکن و امکانی که 

بـــرای او پیش  آمد، این »الگوی ســـوم« را به عینیت 
رســـاند و مجموعه »روایت فتح« را به عنوان یک اثر 
رســـانه ای کاماً شناســـنامه دار از خود بجا گذاشت 
تا نظریـــه را به عمـــل و »الگو« را بـــه »عینیت« بدل 

باشد. کرده  
شهید آوینی؛ از سرداران هنر انقلاب اسلامی

شـــهید آوینـــی از »ســـرداران هنر انقاب  اســـامی« 
به شـــمار مـــی رود از همیـــن رو، در تقویـــم مـــا روز 
شـــهادت او بـــه عنـــوان »روز هنر انقاب  اســـامی« 
نامگذاری شـــده  است. هنر انقاب  اسامی ریشه در 
عرفان نظری و تفســـیر قرآن مبتنی بر رهیافت  های 
امثال عامـــه طباطبایی و حضرت امام خمینی)ره( 
دارد امـــا در این مرحلـــه متوقف نمی مانـــد و پیوند 
با مـــردم عادی را هم در دســـتور کار خـــود دارد. اگر 
»روایت فتـــح« را مردم نمی پســـندیدند و اگر آوینی 
یک هنرمند انقابی مردمی نبود، چنین نامگذاری  
صواب نبود. روز هنر انقاب اســـامی نمادی است 
بـــرای برهه ای کـــه نظریه انقاب اســـامی در ظرف 
هنـــر ریخته می شـــود و به جان و ذائقه مـــردم ایران 
می رســـد. ایـــن ویژگی بـــزرگ مکتب شـــهید آوینی 

بـــود که بین »نظریـــه«، »عمل« و »مردم« توانســـت 
رابطـــه ای معنـــادار و عمیـــق برقـــرار کند و اساســـاً 
بـــر مبنـــای ایـــن پیونـــد و ارتباط اســـت کـــه آوینی، 

شد. آوینی 
هنر شهید آوینی؛ چراغ راه جامعه اسلامی

واقعیت این اســـت که ما در مرحله گـــذار و عبور از 
»دولت اســـامی« به »جامعه اســـامی« هســـتیم و 
این گذار اساســـاً بدون هنرمنـــدان و صاحب اثران 

هنری و مروجان فرهنگی میســـر نمی شـــود. آوینی 
یک ستاره بود که در آســـمان انقاب درخشید تا ما 
از رهگذر هنر، مســـیر را پیدا کنیـــم. امروز نیز بیش 
از هر زمانی در انتخاب مســـیر از دولت اســـامی به 
جامعه اسامی نیازمند مروجان فرهنگی و خاقان 
و خالقـــان هنری الگوی ســـوم هســـتیم و امید آن 
می رود که بتوانیم در این مســـیر وامدار شهید سید 

مرتضی آوینی باشیم.

عبور از »دولت اسلامی« به »جامعه اسلامی« با الگوی شهید آوینی

فصل مشترک »مکتب شهید آوینی« و »هنر انقلاب اسلامی«

 aviny :عکس
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در تقویم ما، روز شـــهادت شـــهید مرتضی 
 » اســـلامی نقـــلاب  ا هنـــر  وز  ر « وینـــی  آ
نامگذاری شـــده  اســـت. از این رو، نسبت 
میـــان ایـــن دو قابـــل تأمل اســـت؛ اینکه 
چه خصیصه ای »مکتب شـــهید آوینی« و 
»هنر انقلاب اســـلامی« را بهم گره می زند 

و شـــیرازه مشـــترک آنها کجاست.

تأکید شهید آوینی به »هنر متعهد«
شـــهید آوینی به آنچه می گفـــت، اعتقاد 
داشـــت و همانگونـــه که می  اندیشـــید، 
زندگـــی و عمـــل می کـــرد. در زمانـــی که 
کمتر کســـی از حریم انقـــاب صحبت و 
دفاع می کرد، شـــهید آوینـــی معتقد بود 
باید مبـــادی هنر انقـــاب، در آثار هنری 
مـــا پدیدار شـــود و خود نیز بـــه این مهم 
اهتمام داشـــت. امـــا این امری نیســـت 
کـــه بـــه زور و جبر ایجاد شـــود. »هنرمند 
انقـــاب« باید خود یکـــی از عناصر اصلی 
تحرک در انقاب باشـــد و هنـــر از درون 
او بجوشـــد. شـــهید آوینی، خـــود چنین 
نظری داشـــت و با کســـانی کـــه رایحه ای 
از حرکـــت بـــزرگ انقاب به مشامشـــان 

نرســـیده  بـــود، مخالفـــت می کـــرد و بـــر 
ضـــرورت »هنـــر متعهد« تأکید داشـــت و 
معتقـــد بود که هنر باید نســـبت انســـان 
امروز را با حقیقت مشـــخص  کند. از این 
رو، در همـــه کارهایش اعم از نوشـــته ها 
یا برنامـــه »روایت فتـــح« و... به ســـراغ 
مصداقـــی رفتـــه بـــود کـــه می دانســـت، 
همان اتفاقی اســـت که می تواند نسبت 

مـــا را با حق بـــه خوبی بیـــان کند.
بر این اســـاس، مهمترین میراث فکری 
او در حـــوزه هنـــر انقاب اســـامی بـــرای 
امـــروز مـــا این اســـت کـــه بایـــد همواره 
عهدمـــان را با حق متناســـب بـــا مظاهر 
اهـــل  برقـــرار کنیـــم.  زمـــان  حـــق در 
»طریقـــت حق« جـــز حق و بازگشـــت به 

بیان معنوی در قالب هنری
مکتبی که می تواند در »حال« و »قال« و »کردار« ما انقلاب ایجاد کند

شهید آوینی 
به آنچه 

می گفت، 
اعتقاد 

داشت و 
همانگونه که 
می  اندیشید، 

زندگی و 
عمل می کرد؛ 

در زمانی که 
کمتر کسی از 
حریم انقلاب 

صحبت و 
دفاع می  کرد، 

شهید آوینی 
معتقد بود 

باید مبادی 
هنر انقلاب، 

در آثار هنری 
ما پدیدار 

شود و خود 
نیز به این 

مهم اهتمام 
داشت

هنرمند 
انقاب« باید 

خود یکی از 
عناصر اصلی 

تحرک در 
انقاب باشد 

و هنر از درون 
او بجوشد. 

شهید آوینی، 
خود چنین 

نظری داشت 
و با کسانی 

که رایحه ای 
از حرکت 

بزرگ انقاب 
به مشامشان 
نرسیده  بود، 

مخالفت 
می کرد و بر 

ضرورت »هنر 
متعهد« تأکید 

داشت

ســـوی آن هیـــچ حـــرف دیگـــری ندارند.هنرمند متعهد

سه مشخصه هنر انقلاب اسلامی
اســـت  عنوانـــی  انقاب اســـامی«  »هنـــر 
آثـــار هنـــری  کـــه پـــس از پیـــروزی  بـــرای 
انقاب اســـامی، بـــه وســـیله »هنرمنـــدان 
متعهد« برای مقاصد عالیه انقاب اســـامی 
خلق   شـــدند. هنرمندان در خلـــق این نوع 
هنـــر از یک منبع نظری، فکـــری و اعتقادی 
الهـــام می گیرنـــد و از آن منظر، به مســـائل 
از  پیرامونشـــان می  نگرنـــد و در حقیقـــت 
»چرایی« پرســـش می کنند. سید شهیدان 
اهـــل قلـــم؛ شـــهید مرتضـــی آوینی خـــود از 
چهره هـــای شـــاخص ایـــن جنـــس از هنـــر 
اســـت؛ هنری که سه مشـــخصه اصلی دارد؛
نخســـت توجه به روابط و مســـائل انســـانی 
اســـت. در مقابـــل، گروهـــی از اهالـــی هنر 
هـــم هســـتند کـــه مبـــادی فکـــری خاصی 
ندارنـــد؛ به همیـــن دلیـــل همـــواره در آثار 
و  »فـــرم«  جســـت وجوی  در  هنری شـــان 
روابط فـــرم هســـتند و آثار هنری بســـیاری 
هم خلق می کنند امـــا در نهایت آن  چیزی 
که ارائـــه می شـــود، ممکن اســـت کمترین 
ارتبـــاط را بـــا انســـان و مســـائل آن داشـــته  
باشـــد. از همیـــن رو اثرگـــذاری کمتری هم 

بـــر مخاطبانشـــان دارند.
دومیـــن شـــاخصه هنـــر انقاب اســـامی و 
هنرمنـــد انقـــاب این اســـت که می کوشـــد 
تـــا هر چیـــزی در ایـــن عالم را در نســـبت با 

»حـــق« و »خداوند« بســـنجد.
سومین شـــاخصه هنرمند انقاب این است 
که بـــرای اینکـــه در مســـیر شـــناخت رابطه 
»خلـــق« و »حـــق« دچـــار انحراف نشـــود به 
»ولایـــت« باور و التزام دارد. از این رو، انبیاء و 
اولیا و فقهایی چون مقـــام معظم رهبری به 
عنوان راهبران مســـیر برای همه مسلمانان 
و بویـــژه هنرمنـــدان انقـــاب، منشـــأ و الگو 
بـــوده و هســـتند. بر این اســـاس، ســـومین 
شـــاخصه در هنر انقاب اسامی ولایتمداری 
و رابـــط و واســـط قـــرار دادن امـــر ولایت در 

ارتبـــاط ِخلق با خالق اســـت.

وحدت معنوی در هنر انقلابی
این ســـه عنصر و خصیصه ســـبب شـــده که 
آثار هنر انقاب اســـامی هویتی »محتوایی« 
پیـــدا کننـــد. بنابراین این نـــوع هنر، هویت 
»ســـاختاری« نـــدارد و در بـــر دارنده ســـبک 
خاصـــی نیســـت؛ بلکـــه نـــوع »رویکـــرد« و 
»بیان معنوی« مشخصه آن است. »وحدت 
معنـــوی« در این جنـــس از آثار تـــا اندازه ای 
محـــرز اســـت کـــه غربی هـــا هـــم بـــه آن 
اذعـــان دارند و این ســـبک هنـــری را تحت 
عنوان »هنر انقاب اســـامی« به رســـمیت 

می شناســـند.
ز  ا کـــه  همان طـــور  اســـامی  جمهـــوری 
عنـــوان آن برمی  آید، »جمهوری« اســـت نه 
»حکومـــت«. بـــه همیـــن خاطـــر مجموعه 
جامعه، »نظـــام« را تعریف می کنـــد؛ یعنی، 

ایـــن آزادی و برابـــری در همه ســـاحت ها و 
بـــه تبـــع، در ســـاحت هنـــر، بـــرای همگان 
وجـــود دارد تا آنچـــه را کـــه می خواهند و به 
آن بـــاور دارند، بیان کننـــد. وجود خصیصه 
»آزادی« در جمهـــوری اســـامی تـــا بدانجـــا 
درعرصـــه هنـــری تبلـــور دارد که بعضـــاً آثار 
هنـــری  در نظـــام جمهـــوری اســـامی خلق 
می شود که ممکن اســـت از اساس مخالف 
اصـــول جمهوری اســـامی باشـــد یـــا آثاری 
خلق شـــود کـــه بـــه درک کاملـــی از مقاصد 
عالی جمهوری اســـامی نرســـیده  باشد. در 
مقابـــل، البته آثـــار معتقد بـــه مقاصد عالی 
هم حضور پررنگ و مســـلطی دارد و اساســـاً 
مجموعـــه اینها اســـت کـــه یـــک »جمهور« 
و یـــک »عرصـــه هنـــری« را شـــکل می دهد. 
برخی اشخاص، از این تفاوت ها در ساحت 
هنـــر، تحـــت عنـــوان تناقـــض در جمهوری 
اســـامی یاد می کنند؛ غافـــل از اینکه اینها 
با هـــم »نظـــام جمهـــور« را تعریف کـــرده و 
تشـــکیل می دهند. »جمهـــور« یعنی امکان 
دادن بـــه همه نظـــرات و با جمـــع، حرکت 
کـــردن تا در نهایت ببینیـــم کدامیک از این 
خوانش هـــا می  توانـــد آن مقصـــد عالی را به 

نتیجه برســـاند.

هنری که انقلابی در »حال« و »قال« و 
»کردار« ما ایجاد می کند

بـــا توجـــه بـــه ظرفیت هـــای هنـــر انقـــاب 
انقابـــی  اســـامی و هنرمنـــدان متعهـــد 
چـــون شـــهید آوینی، بســـیاری می پرســـند 
کـــه »گفتمان هنـــر انقاب اســـامی« و این 
جنس از هنر، به چه نیازی از انســـان امروز 
پاســـخ می دهد؟ و آیا این نـــوع هنر می تواند 
گره گشـــای مســـائل امروز جامعه ما باشد؟

در مقام پاسخ، باید گفت؛ نیازهای انسانی، 
بـــه امـــروز، دیـــروز و فـــردا برنمی گردند؛ تا 
همیشـــه امتداد دارند و باید به آنها پاســـخ 
داده  شـــود. بـــرای ایـــن نیازهـــا دو صـــورت 
»مـــادی« و »معنوی« می توان قائل  شـــد. از 
آنجا که هنـــر ذاتاً امـــری معنـــوی و روحانی 
اســـت اولیـــن رویکـــردش پاســـخگویی به 
نیازهـــای روحانی و معنوی بشـــر اســـت هر 
چند که بـــه دنبـــال تأمین نیازهـــای روحی 
و معنـــوی، نیازهـــای مـــادی هـــم می توانـــد 
در دســـتور کار هنـــر و هنرمنـــد قرارگیرد اما 
وظیفـــه اصلـــی هنـــر کمک به حل مســـائل 
مـــادی جامعه همچون مســـائل اقتصادی و 

سیاســـی نیست.
هنر انقاب اســـامی و مکتب شـــهید آوینی 
می توانـــد انقابـــی در »حال« ایرانـــی امروز 
رقم بزند، تا در ادامـــه این انقاب از »حال« 
بـــه »قـــال« و ســـپس بـــه »کـــردار« درآید و 
منجـــر بـــه »طـــی طریقت درســـت« شـــود. 
بـــر این اســـاس، هنـــر انقـــاب اســـامی و 
مکتب شـــهید آوینی از آنجا کـــه »معنویت« 
و »انســـانیت« را اســـاس قـــرار می دهند نه 
تنهـــا نیاز امروز که نیاز همیشـــه انســـان ها 

و جوامـــع حقیقت جو اســـت.

ـــرش بـ

میراث شهید آوینی برای نسل امروز ما

هنر انقاب اســـامی و مکتب شهید آوینی می تواند 
انقابـــی در »حـــال« ایرانی امـــروز رقم بزنـــد، تا در 
ادامـــه این انقـــاب از »حال« به »قال« و ســـپس به 
»کـــردار« درآیـــد و منجر بـــه »طی طریقت درســـت« 
شـــود. مکتب شـــهید آوینی و هنر انقاب اســـامی 
که »معنویت« و »انســـانیت« را اساس قرار می دهند 
نـــه تنها نیـــاز نســـل امـــروز ما بلکـــه نیاز همیشـــه 

انســـان ها و جوامع حقیقت جو اســـت. 

یکشنبه  20 فروردین  1402  شماره 8158

تحلیل

دکتر محمد علی رجبی دوانی 
عضو فرهنگستان هنر وچهره سال هنر انقلاب 

اسلامی

دکتر  سید مجید امامی
دبیر شورای فرهنگ عمومی و استاد مطالعات فرهنگی و 

ارتباطات دانشگاه امام صادق )ع(


